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با آمایش مي توانیم
این تفاوت ها ایجاب مي کند ایران به عنوان کشوری 
باستاني با فرهنگي غني و گذشته اي پرافتخار، خود را 
با جهان امروز تطبیق دهد و تولید و تجارت خود را با 
معیارهاي نو بسنجد. صادرات ایران، از زعفران و ماهي 
و فرش دســت بافت و نیز مواد هیروکربوري- نفت و 
گاز و پروپان-، گرچه رابطه مستقیمي با استعدادهاي 
تولید مناطق گوناگون ایران دارد، اما به خوبي نشــان 
مي دهد از اســتعدادهاي بالقوه صنعتي عصر حاضر 
در حد کافي بهره مند نشده است. در اینجاست که دید 
آمایشي به موضوع نه تنها چشم اندازهاي گسترده اي 
را در برابر دیدگان ما به تصویر مي کشد. آمایش تولید 
و صنعت و تجارت مي گوید باید محیط مناسبي براي 
سرمایه گذاري و جذب ســرمایه در ایران فراهم شود. 
دید مســئولان باید از حدود مرزهاي ایران بالاتر رود و 
فعل و انفعالات اقتصادي در ســطح منطقه تحلیل 
شــود. آمایش ســرزمین هشــدار مي دهد خود را در 
دام هاي رقبــاي منطقه اي و زیاده خواهان بین المللي 
نیندازیم. فراز و نشــیب سیاسي و اقتصادي در سطح 
کشور و منطقه آســیاي غربي همواره وجود داشته و 
خواهد داشت.شمار تولیدات ایران هرچه کمتر باشد، 
راه را براي تأمین نیازمندي هاي ۸۰ میلیون مردم ایران 
ازســوی قدرت هاي صنعتي بازتر مي کنــد. ایران باید 
براي پیشرفت، خود را به چند اصل پایبند کند: نخست، 
براي پیشرفت صنعتي و اقتصاد و اجتماعي، باید خود 
را عضوي از جامعــه بین المللي و بخش کوچکي از 
جمعیت جهان بدانــد. کره زمین یکــي از میلیاردها 
کره اي اســت که در فضاي بي انتهاي گیتي در گردش 
اســت. مي توان ضمن تلاش براي حفــظ حیثیت، با 
مردم همین کره اي که بخشــي از آن هستیم، تعامل 
ســازنده برقرار کرد. نقش ایران و فرهنگ ایراني را در 
این فرایند نباید دســت کم گرفت. نشان به آن نشاني 
که به محض تأسیس ســازمان ملل متحد -که براي 
اتحاد جهاني و دوري از تک روي و انزوا به وجود آمد- 
پیشگامان آن سازمان کلام سعدي را که گفته بود «بني 
آدم اعضــاي یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند/ 
چو عضوي بــه  درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند 
قرار»، برداشته و بر ســردر آن حک کردند. دوم اینکه 
نباید از رویارویي با بحران هاي جهاني، چه بحران هاي 
طبیعــي مانند ســیل و توفان و زلزله، یــا بحران هاي 
سیاســي حاصل از بازي قدرتمنــدان بین المللي (که 
هر دو مورد اکنون به اوج خود رســیده اند)، هراسید. 
مي توان با آنها مقابله کــرده یا از آنها فاصله گرفت، 
اما با دنیاي خارج قهر نکرد. سوم اینکه صنعتي شدن 
و پیشرفت بازرگاني یک کشور مستلزم شناخت جهان 
و ویژگي هاي آن از سوی کساني است که در این راستا 
فعالیــت دارند. مهاجرت یا حرکت مردم از یک نقطه 
به نقاط دیگر، وسیله بسیار مؤثري در یادگیري و کسب 
تجربه اســت. ایران نباید خود را در قرنطینه نگه دارد 
و مهاجران را ســرزنش کند. چهارم اینکه از تجربیات 
جهــان، به ویژه پــس از جنگ جهانــي دوم، مي توان 
پندهاي بسیار ارزشمندی آموخت. همین اروپایي که 
امروز در جهان به لحاظ فرهنگ سیاســي و صنعت و 
تجارت و پیشــرفت هاي علمي مقام نخست را دارد، 
پیش از جنگ جهاني دوم ترکیب نحســي از یک گروه 
کشــورهاي ناســازگار باهم بود. بیش از صد میلیون 
مردم بي پناه اروپایي در دو جنگ جهاني مذکور نابود 
شــدند. پس از جنگ بود که اتحادیه اروپا تشکیل شد 
و همبستگي و تلاش مشترک را جایگزین برخوردهاي 
همســایگي کرد. ما چرا نتوانیم با کشورهاي همسایه 
خود پیمان همکاري در فضایی مشارکت را به وجود 

آوریم؟ این پیام آمایش است.

«سخن و زبان نامیرا»
از همین رو برای کشف و حراست از آنها هزینه های 
هنگفتی صرف می کنند. مدتی اســت که نهاد مرجع 
حفاظت از میراث مکتوب کشور، تلاشی را برای حفظ 
و بازگردانی نســخ تاریخی ارزشمند آغاز کرده و نسخ 
ارزشمند بسیاری به گنجینه کشور افزوده است، اما این 
کوشش در ابتدای مسیر خود قرار دارد و دوام یافتن آن 
به یک تعاون جمعی نیازمند اســت. سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی اراده و توانی متناســب با این امر خطیر 
به کار گرفته تا بتواند از همه ظرفیت های کشور برای 
ایــن مهم بهره گیــرد و هم زمان با تقویــت اقدامات 
برای احیای آثار فعلی، در راســتای مردم محورکردن 
این وظیفــه فرهنگی، یعنــی عمومی کرد ن «فرهنگ 
اهدا»ی آثار فرهنگی برای حفظ و حراســت کامل از 
آنها، اقداماتی را آغاز کرده است. فرهنگ جهانی اهدا 
در همه دنیــا، یکی از راه های تقویت میراث مســتند 
ملت ها و دارای قدمت بســیاری است و به بخشی از 
حیات مدنی ملت ها تبدیل شــده اما ما در کشورمان 
هنوز نگاهی غیرملی به میراث فرهنگی و تمدنی مان 
داریم. امروز لازم اســت همه فرهنگ دوستان پیامی 
خطیر را به جامعــه منتقل کنند؛ آثار خطی، اســناد 
تاریخی و میراث مکتوب سرمایه و اندوخته اشخاص 
خاص نیســت، بلکه به همه مردمان این خاک تعلق 
دارد و به همین سبب حفظ و معرفی نسخ   گران مایه 
باید به دغدغه ای عمومی تبدیل شده و به کامل ترین 
شــیوه انجام شــود. در این مســیر همه دوســتداران 
فرهنگ ایرانی می توانند به ســهم خود یاری گر ما در 
غنی ترکردن گنجینه میراث فارســی باشــند؛ حافظان 
میراث حافظ باشند و همتشان را بدرقه راهمان کنند 

که دراز است ره مقصد و ما نوسفریم... . 
*رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
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امنیت اقتصادی با اقتدار موشکی
محمدحســین محترم: این ادعای جریان غربگرا  �

کــه مقاومــت موجب تهدیــد جنگ و مشــکلات 
اقتصادی می شود، آشــکارا برای مردم رنگ باخت 
و نشــان داد این مقاومت اســت که موجب امنیت 
اقتصادی خواهد شــد و ثابت کرد امنیت اقتصادی 
رابطه ای مستقیم با قدرت نظامی و توان بازدارندگی 
دارد. ســقوط دلار هم زمان با شــلیک موشک های 
مزین به شــعار «مرگ بــر آمریکا» روشــن کرد که 
ادعای کسانی که شــعار «مرگ بر اسرائیل» بر روی 
موشــک ها را برخلاف اقدامات دیپلماتیک و مانعی 
در مســیر مذاکره برای حل مشکلات اقتصادی القا 
می کردند، از بنیان غلط است. به دیگر سخن، شلیک 
موشــک ها موجب آرامش بازار اقتصــادی ایران و 
آشــفتگی بازار نفت و اقتصادی آمریکا و جهان شد؛ 
به طوری که یک روز بعد از حمله موشــکی ایران به 
ســه مایلی آمریکایی ها در ســوریه، بهای نفت خام 
سبک و سنگین شــاخص نیویورک، وست تگزاس و 
اینترمدییت به بالاترین میزان خود از ماه نوامبر ۲۰۱۴ 
تاکنون رسید و نفت خام ســبک برنت دریای شمال 
کــه مهم ترین مرجع قیمت گذاری نفت در بازارهای 
بین المللی و پایه ای بــرای قیمت گذاری دیگر انواع 
نفت در بازار اروپاســت، برای تحویل در ماه نوامبر، 
یعنی همان ماهی که آمریــکا می خواهد تحریم ها 
علیه ایران را رســما اعمال کند، بــا افزایش دو دلار 
و ۲۵ ســنت، ۸۵ دلار معامله شــد. قیمت هر گالن 
بنزیــن نیز در آمریــکا از حدود دو دلار به ســه دلار 
افزایش یافته و کارشناســان انرژی آمریکا در شبکه 
ســی ان ان قیمت چهــار دلار را در هفته های آینده 
پیش بینــی کردند. لذا افزایش قیمت نفت و کاهش 
قیمت دلار که واکنشی به فشارهای اقتصادی آمریکا 
بود، به همراه شلیک موشک ها را باید هم تراز تهدید 
به بســتن تنگه هرمز تلقی و ارزیابی کرد و نشان داد 
هرگونه فشاری بر اقتصاد ایران تأثیر مستقیم و فوری 
بر اقتصاد و امنیت کشــور تحریم کننده و کشورهای 

منطقه و جهان خواهد داشت. 

عربستان کانون بحران
عباس عبــدی:... عربســتان درحال حاضر به جز  �

درآمدهــای نفتی و اتکای بــه آن، هیچ ایده ایجابی 
دیگری برای هویت بخشی ندارد. در میان اسلامیت 
و فرهنگ جدید نیز ســرگردان است. به جای مبارزه 
با اســرائیل و آزادسازی فلسطین، هم پیمان اسرائیل 
شده اســت. مشغول کشــتار کودکان یمنی و عرب 
اســت. هیچ افق روشــنی از آینده ارائــه نمی کند، 
ســهل است که ترامپ آنها را تحقیر  و به چشم گاو 
شــیرده به آنها نگاه می  کند. ســنت سیاسی گذشته 
عربســتان را نابود کرده ولی هیچ چیزی جایگزین آن 
ندارد. از همه بدتر اینکه سیاست توسعه طلبانه آن 
در منطقه وبال گردنش شــده است؛ به طوری که با 
ترکیه نیز مشــکلات جدی پیدا کرده اســت. حتی با 
کشــورهای هم پیمان و نزدیک خود مثل قطر دچار 
بحران شــده اســت. این بحران ها از طریق رســانه 
اســت که برجسته می شود و روزنامه نگاران در خط 
مقدم این جبهه خواهند بود. بنابراین آنان متوســل 
به ترور و ساکت کردن منتقدان می شوند. تا آنجا که 
بتوانند پول می ریزند و آنان را می خرند. شــبکه های 
تلویزیونی حتی برای کشــورهای منطقه راه اندازی 
می کنند. ولی طبیعی اســت که همــه را نمی توان 
با پول خرید، در نتیجه دســت به خشونت و حذف 
فیزیکــی می زنند. رژیمی که در یمن زمین گیر شــود 
و فقــط با تزریــق پول های نفت جلــوی بی آبرویی 
را بگیــرد، فاقد ثبات و پایــداری خواهد بود. یکی از 
اصلی ترین ریشــه های بحران موجــود در منطقه، 
تغییرات در ســاختارها و سیاســت های عربســتان 
سعودی است. فاصله میان عربستان ملک عبداالله 
با عربستان محمد بن ســلمان آن قدر زیاد است که 

آنجا را به کانون بحران تبدیل کند. 

دورشدن آمریکا از بن بست
عبدالرضــا فرجی راد: آمریکایی هــا در طول یک  �

ســال گذشــته هرچند تبلیغ کردند کــه قصد دارند 
فروش نفت ایران را به صفر برسانند، اما واقعیت آن 
است که به صفررســاندن فروش نفت ایران با فشار 
بر کشــورهای مختلف همراه اســت و این احتمال 
وجــود دارد چنین اقداماتی بــا عکس العمل ایران 
روبه رو شــود. از همین رو آنها قصــد ندارند ایران را 
وادار به عکس العمل کنند؛ زیرا نمی توانند شــاهد 
اقدامات غیرقابــل پیش بینی ایران باشــند. طبیعتا 
ســعی می کنند به نحوی اجازه دهند صادرات نفت 
ایران ادامــه پیدا کند.... بعضی از کشــورهای مهم 
مانند هند و چین اعلام کردند که قصد دارند حتی با 
پرداخت روپیه و یوان از ایران نفت خریداری کنند، از 
همین رو آمریکا قصد ندارد که با همه این کشــورها 
به صورت یکجا درگیر شــود. وقتی که بخواهد این 
کشــورها را جریمه کنــد به این معنی اســت که با 
دنیا درگیر می شــود. نتیجه این اقــدام برای آمریکا 
مشخص نیست. هرچند ممکن است که در مرحله 
اول آمریکا ضربه ای را وارد کند، جریمه های سختی 
برقرار کند یا شرکت هایی را از ارتباط با ایران محروم 
کنــد، اما تجربه ثابت کرده اســت که این کشــورها 
نیز عکس العمل نشــان می دهنــد. به ویژه چینی ها 
که اکنون شاهد آن هســتیم که چین به تعرفه های 

آمریکا پاسخ متقابل می دهد. 

به هرحال رهبران 
جنبش بنیادگراي دیني دیگر خود 

را محدود به مقاومت در برابر 
مدنیت غرب که از نظر آنها مدنیتي 

فاسد و مبتني بر شهوت و مادیت 
بود، نمي دیدند، بلکه رسالت خود 

را تهاجم علیه آن و نابودي آن 
مي دانستند. این رویکرد تهاجمي 
را به صراحت مي توان در مواضع 

و اظهارات رهبران این جریان 
مشاهده کرد
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با خواندن آن علیه او احساس 
بغــض و کینــه کــردم. بغض 
درســت ترین واژه اي اســت که مي تواند احســاس مرا 
بــه رافعي بیان کند... پس از آن، احســاس دروني بدي 
نســبت به رافعي پیدا کردم... احساسي که دلیلي براي 
آن نمي یافتــم و... من پیش از آن کــه در ارزش و مقام 
ادبي این مرد تردید کنم، در انســانیت او تردید داشتم...» 
(خالــدي، ۱۹۹۱: ۱۱۸-۱۱۹) نمونــه دیگــر طه حســین 
نویســنده و ادیب پرآوازه مصري اســت که مســئولیت 
وزارت معــارف مصــر را (همان وزارتخانه اي که ســید 
کارمند آن بود) بر عهده داشت. سید قطب با وي رابطه 
خوبي داشت. او و دوســتانش به عنوان ادیبان جوان از 
حمایت طه حســین برخوردار بودند.  اما به مجرد اینکه 
طه حسین در مجله الهلال در نقد ادباي جوان مقاله اي 
نوشت، سید قطب در واکنشي سخت و هجومي علیه او 
در مقاله اي، ادباي نســل قبل مصر را که طه حســین نیز 
از زمره آنان بود، نســلي بي خاصیت و بیگانه با تحولات 
زمانه نامید. شــاید هیچ توصیفــي بیش از توصیف خود 
ســید قطب در معرفي روحیه ناآرام و پرشــور وي گویا و 
روشنگر نباشــد. عبدالفتاح الخالدي نویسنده کتاب سید 
قطب من المیلاد الي الاستشهاد ضمن شرح فهرستي از 
مجادلات و معرکه هاي ادبي ســید قطب، این سخن را از 
وي نقل مي کند: «شاید اولین شیفته جنگ و جدال ادبي با 
هر میزان از شدت و خصومت و جنجال باشم و این بدان 
علت است که دشمني زنده و پرتکاپو را بهتر از صلح راکد 
و مرده مي دانم. فریاد و صداي طوفان بهتر از ســکوت و 

سکون است». (خالدي، ۱۹۹۱: ۱۸۹-۱۶۸)
  دوران حیرت

او پس از فاصله گرفتن از عقاید ســنتي در دوران اقامت 
در قاهــره، اکنون دوراني از شــک و تردیــد در باورهاي 
گذشــته از جمله باورهاي ســنتي دیني را طي مي کرد. 
شــاید همکاري ادبي او با برخي مجلات وابسته به طیف 
چپ مارکسیستي در مصر نشانه اي از فضاي فکري همین 
دوران از زندگي او باشد. در عین حال با قاطعیت مي توان 
گفت که شــک و تردید او هرگز به مرحله تردید در اصل 
دین نرســید. تا سال ۱۹۴۲م به مدت ۱۷ سال عضو حزب 
وفــد بود. در این ســال و در پي بروز اختلاف و انشــعاب 
در حزب، به حزب ســعدونیین شــاخه انشعابي از حزب 
وفد پیوســت. اما افــکار و روش هــاي محافظه کارانه و 
تسلیم طلبانه در برابر وضع موجود و عدم عزم جدي در 
تغییر مناســبات قدرت که تابعي از اراده و سیاست هاي 
استعماري انگلستان در جامعه سیاسي آن روز مصر بود، 
روح سرکش و عدالت خواه قطب را ارضا نمي کرد، از این 
رو ناامید از اصلاح در ســال ۱۹۴۵م حزب ســعدونیین را 
ترک کرد و اعتقاد خود را به فعالیت حزبي از دست داد.

  تولد ایمان نوین دیني؛ دوران گذار
در ســال ۱۹۴۵م سید قطب ســرخورده و بي اعتقاد 
به مکاتب مادي و اندیشــه هاي ناسیونالیستي و احزاب 
مدعــي آن کــه در ایــن دوره از حیات مصر درخشــش 
خیره کننــده اي داشــتند، اولیــن مواجهــات خــود را با 
چشم اندازهاي نوین دیني تجربه کرد. هنگام قرائت سوره 
فجر تصویرگري هاي تمثیلي و تشبیهي در آیات «وَ اللَّیلِ 
إِذا عَسْــعَسَ» (تکویر:۱۷) قطب ادیب و هنرشــناس را 
متوجه عرصه هاي جدید و نامکشــوفي از قرآن مي کند. 
این آشــنایي انگیزه اي مي شــود براي تألیــف کتاب هاي 
التصور الفني في القرآن (سال ۱۹۴۵م) و مشاهد القیامه 
في القرآن (سال ۱۹۴۷م) از این مرحله دوران تحول او به 

سوي ایمان نوین مذهبي آغاز مي شود.
کتــاب عدالت اجتماعي در اســلام در واقــع بیانگر 
انتخاب جدید و نهایي روح تشــنه و سرگردان سید قطب 
است. در سال ۱۹۴۸م به آمریکا سفر کرد و پس از دو سال 
به مصر بازگشت. مشاهده جامعه سرمایه داري و مصرفي 
آمریــکا او را در ایمان به اســلام و ارزش هاي معنوي آن 
راسخ تر کرد. کتاب الاســلام و الرأسمالیه را که در دوران 
اقامت در آمریکا در اثبات همین برتري نوشــته بود، پس 
از بازگشت در سال ۱۹۵۱م منتشر کرد. با انتشار کتاب هاي 
السلام العالمي و الاسلام و دراسات اسلامیه در سال هاي 
۱۹۵۱و ۱۹۵۳م، او دیگر به چهره نظریه پرداز اســلامي و 

مورد توجه مسلمانان معتقد اخواني تبدیل شده بود.
  شخصیت هاي فکري الهام بخش سید قطب

پیش از آنکه سید قطب جذب اندیشه هاي حسن البنا ء 
شود و آن زمان که داراي گرایش هاي اعتدالي دیني بود، 
تحت تأثیر مکتب تفســیر ادبي قرآن و اندیشه هاي شیخ 
امین الخولي پایه گذار این مکتب قرار داشــت. کتاب هاي 
الفــن القصصي في القــرآن و مشــاهد القیامه حاصل 
اندیشــه هاي قرآني ســید قطب در این مکتب تفسیري 
اســت. سید قطب با وجود آنکه در مرحله بعد به اسلام 
رادیکال سیاســي تمایل یافت به روش و مباني تفسیري 
ایــن مکتب متعهد ماند. در این دوره اندیشــه هاي ســه 
متفکر مسلمان در شــکل گیري اندیشه هاي دیني جدید 
سید قطب تأثیر تعیین کننده اي داشتند؛ حسن البناء رهبر 
اخوان یکي از این متفکران اســت. ابوالاعلي مودودي و 
ابوالحسن ندوي متفکران مسلمان شبه قاره دو شخصیت 
تأثیرگذار دیگر در افکار سید قطب بودند. تجربه مشترک 
جوامع اسلامي در یکصد سال مواجهه با غرب، متفکران 
مســلمان این جوامع را به ســوي ایده هاي مشابه سوق 
مــي داد. پــس از به حاشیه رانده شــدن جنبــش اصلاح 
دیني و آشکارشــدن ناکامي جنبش هاي ناسیونالیستي و 
ســکولار از تحقق اهداف و آرمان هاي ملي، از نیمه قرن 
بیستم به این سو و به عنوان تجربه اي یکسان، نوعا شاهد 
ســر برآوردن بنیادگرایي اســلامي با رویکردي انقلابي و 
صبغه اي پوپولیســتي در جوامع مذکور هستیم. ازاین رو 
آبشخور بنیادگرایي اسلامي تنها در درون مصر نبود، بلکه 
از متفکران جوامع اســلامي غیرعرب نیز تغذیه مي کرد. 
ابوالاعلــي مــودودي و ابوالحســن نــدوي از مهم ترین 
متفکران غیرعربي بودند که بر اندیشــه بنیادگرایي مصر 
تأثیري آشکار و تعیین کننده برجاي گذاشتند. اندیشه هاي 
بنیادگرایانه حســن البنــاء، در نیمه دوم قرن بیســتم به 

دســت سیدقطب تحولي اساســي یافت و روند تدریجي 
تبدیــل موضــع انتقادي ســلبي علیه مدنیــت غرب به 
موضعــي تهاجمي علیه آن به دســت وي کامل شــد. 
جنبش بنیادگرایي اسلامي در این مرحله تحت تأثیر افکار 
ســیدقطب با اعتمادبه نفســي زایدالوصــف و با نگاهي 
تحقیرآمیز به مدنیت غرب مي نگریســت و به سقوط آن 
امیدوار بود، هرچند این نگرش و امید از حد شعار و بیان 
کلیــات فراتر نمي رفت. این واقعیــت وجه تمایز دیگري 
را بــراي جنبــش بنیادگراي دیني در مقایســه با جنبش 
اصلاح دیني موجب مي شد. سیدقطب در آغاز با کودتاي 
افســران جــوان به رهبري ناصــر، به آن امیــد که نظام 
جدید افکار او را به عنوان ایدئولوژي خود برخواهد گزید، 
همکاري داشــت، اما ناصر که خود عضو شاخه نظامي 
اخوان المسلمین بود و در آغاز کسب قدرت، به سیدقطب 
به عنوان تئوریسین انقلاب مي نگریست، خیلي زود به این 
نتیجه رسید که اجراي اســلام ایده آلیستي و بنیادگرایانه 
اخوانــي- قطبي ممکن نیســت و راه خــود را از اخوان 
جدا کرد. نارضایتي اخــوان از نظامیان انقلابي که اکنون 
بر اوضاع مسلط و آشــکارا به سوسیالیسم گرایش یافته 
بودند، ادامه یافت و نهایتا در ســال ۱۹۵۴م به رویارویي و 
دستگیري رهبران اخوان، از جمله سیدقطب انجامید. او 
که به ۱۵ ســال حبس محکوم شده بود، در سال ۱۹۶۴م 
با وساطت عبدالســلام عارف، رئیس جمهور وقت عراق، 
آزاد شد، اما حدود دو سال بعد در سال۱۹۶۶م به همراه 
رهبران اخوان به اتهام اقدام مسلحانه علیه رژیم دستگیر 
شد. این بار میانجي گري ها ســودي نبخشید و سیدقطب 
هشت ماه پس از دستگیري در تاریخ ۱۹۶۶/۸/۲۹م اعدام 
شد. دوران مرارت بار زندان بر روح سیدقطب تأثیر عمیقي 
برجاي گذاشت و ســیر فکري او را به سوي رادیکالیسم 
تکمیل کرد. نســخه في ظلال القرآن که اکنون در دست 
ماست نتیجه تجدیدنظرهاي او در این کتاب در سال هاي 

زندان است.
به هرحــال رهبــران جنبــش 
بنیادگــراي دینــي دیگر خــود را 
محدود به مقاومت در برابر مدنیت 
غرب که از نظر آنها مدنیتي فاســد 
و مبتني بــر شــهوت و مادیت بود، 
نمي دیدنــد، بلکــه رســالت خود 
را تهاجــم علیــه آن و نابودي آن 
مي دانســتند. این رویکرد تهاجمي 
را به صراحت مي توان در مواضع 
و اظهــارات رهبــران ایــن جریان 
مشــاهده کرد. ســیدقطب معتقد 
بود: «ما در این جا نخواهیم ایستاد، 
بلکه پس از اخراج غرب از سرزمین 

خــود در عمق خانه و مقرش بدان حمله خواهیم برد تا 
تمامي جهانیان نام پیامبر اسلام را فریاد زند و به تعالیم 
اسلام یقین آورند. در ســایه اسلام زمین سرسبز و آرزوي 
مســلمانان برآورده شــود، فتنه از میان رخــت بربندد و 

تمامي دین از آن خداوند شود».
  مشخصه هاي اسلام قطبي

در نگاه سیدقطب و متأثر از ابوالاعلي مودودي اسلام 
یک ایدئولوژي خودبســنده و خودکفــا و گوهر آن قدرت 
و سلطه سیاســي بود. به عقیده او اسلام «روش زندگي، 
(منهج الحیــاه) روش حیات واقعي بــا تمامي نظامات 
و ســازمان ها و مناســبات و ارزش ها و اخــلاق و آداب و 
عبادات و شــعائر است. این همه ایجاب مي کند رسول از 
قدرت برخوردار باشد؛ قدرتي که این روش را محقق کند 
و انســان ها در اجراي آن خاضع و مطیع باشند. خداوند 
رســولان را فرســتاده اســت تا به فرمــان او و در حدود 
شریعت او در تحقق روش دین اطاعت شوند؛ روشي که 
خداوند آن را براي اداره حیات بشر اراده کرده است... جز 
این هیچ صورت دیگري که بتوان آن را اسلام یا دین نامید 
وجود ندارد... حقیقت و جوهر این صورت، تسلیم شدن به 
روش خداوند، روش رسول خدا و حاکم ساختن شریعت 
خدا،... و اختصاص الوهیت براي خداوند سبحان... و در 
نتیجه اختصاص حق حاکمیت انحصاري در قانون گذاري 
براي خداوند و عدم مشــارکت دیگران با او در این زمینه 
و... است». (سیدقطب، ۱۹۹۵، ۲: ۶۹۶) حکومت به مثابه 
حاکمیــت االله بخــش لایتجزا و ماهوي ایــن ایدئولوژي 
اســت؛ به طوري که بدون چنین حکومتي، اسلام تهي از 
معنا و جامعه مسلمانان بیگانه با اسلام خواهد بود. او در 
این زمینه ملهم از اندیشه هاي مودودي بود که مي گفت: 
«اســلام جز با اقامه حکومت کامل نمي شود. هیهات از 
اینکه مسلمانان مسلمان باشند، بدون اینکه شرع و قانون 
خــدا را در تمامي امور زندگي شــان اجرا کنند، زیرا هدف 
بعثت انبیــا اقامه حاکمیت خداوند اســت» (مودودي، 
۱۹۸۶: ۹۳-۹۴). بــه عقیــده مودودي «اصــل و جوهر 
الوهیت ســلطه است، حال چه از این حیث که حکمش 
در عالم و بر قوانین طبیعت جاري است و چه از این حیث 
که انسان ها در زندگي خود مطیع آن و تابع راهنمایي هاي 
آن باشند. فرمان این سلطه في نفسه واجب الطاعه است» 
(مودودي، ۱۹۸۶: ۲۴). «این حاکمیت یا سلطه تنها از آن 

خداي متعال است» (مودودي، تدوین الدستور الاسلامي: 
۱۸)؛ از این رو «حق قانون گذاري از انسان سلب شده است 
و هر کس قانون خدا را رها کند و به قانوني گردن نهد که 
خود آن را وضع کرده یا دیگري برایش وضع کرده است، 
طاغوت، باغي و خارج از اطاعت حق اســت» (مودودي، 
الحکومه الاســلامیه: ۱۶) «هــدف اصلــي بعثــت انبیا 
اقامه حاکمیت خداوند بر زمین بوده اســت» (مودودي، 
الحکومه الاسلامیه: ۱۸) به عقیده مودودي «مزیت دولت 
اسلامي آن اســت که بر مفهوم حاکمیت خداوند واحد 
بنا شــده اســت، در نتیجه در این حکومت امر و حکم و 
تشــریع، جملگي مختص خداوند اســت و نه هیچ کس 
دیگر... جامعه اي که در آن قانون گذاري و قانون بشــري 
و حاکمیت تشریع از آن غیر خدا باشد، جامعه اي جاهلي 

است» (مودودي، منهاج الانقلاب الاسلامي: ۲۰).
  دین حداکثري ایدئولوژیک

اســلامي که ســید قطــب بــدان مي خوانــد دیني 
ایدئولوژیک و حداکثري بود؛ دیني که همه چیز را در خود 
دارد و هیچ نیازي به دســتاوردهاي معرفت بشــري که 
بنیادش بر شرک و الحاد است، ندارد؛ دیني که براي همه 
ابعاد و اجزاي زندگي انســان حکمي دارد و «هرکس از 
تمامیت آن بي کم وکاســت پیروي کرد، مؤمن و داخل در 
دین خداســت و هرکس حتي در یک حکم آن از دیگري 
پیروي کرد، هرقدر که بر مســلماني خود تأکید و احترام 
خود را به اعتقادات اسلامي اعلام کند، متجاوز به الوهیت 
خداوند و خارج از دین اســت، زیرا پیروي او از قانوني غیر 
از قانون خداوند، ادعــاي او را باطل و خروج او را از دین 

خداوند مسجل مي سازد» (سید قطب، ۱۹۹۵، ۲: ۹۷۲).
بنابراین از نظر ســید قطب، اســلام نــه صرفا عقیده 
اســت و نه عمل به عبادات و احکام در حوزه هاي فردي 
و عمومي، بلکه روشــي جامع مبتني بر عقیده و نظامي 
مبتني بــر الوهیــت خداوند و حاکم بر زندگي اســت که 
شــرایع و قوانین خــود را در اداره امــور جامعه فقط از 
خداوند اخذ مي کند (ســید قطب، 
۱۹۷۷: ۱۲۶). مبالغــه نخواهد بود 
اگــر بگوییم که دین در نگاه ســید 
تمام عیار  ایدئولــوژي  یــک  قطب 
و حداکثــري اســت. آن چنان که 
به سادگي مي توان در آثار او تقریبا 
همه جا بدون نگراني از تغییر معنا 
و مراد عبارات، واژه «ایدئولوژي» را 

جانشین واژه «منهج» کرد.
  جاهلیت

جامعــه جاهلي از نظر ســید 
قطــب مفهومــي وســیع تر از آن 
چیزي داشــت که متعارف اذهان 
مسلمانان معتقد تا آن زمان بود. از نظر او الوهیت خداوند 
که مانند هر دین توحیدي دیگري مبناي عقیده اســلامي 
اســت، بدون تحقق حاکمیت خداوند تحقق پذیر نیست. 
بنابراین اقرار به الوهیت خداوند متضمن اقرار به حاکمیت 
اوســت و اقرار نکردن به یکي، متضمن اعتراف نکردن به 
دیگري و موجب درغلتیدن جامعه به جاهلیت است. از 
این رو جامعه یا جاهلي اســت یا اسلامي. حاکمیت االله 
و اعتــراف به الوهیت خداوند مختص جامعه اســلامي 
اســت؛ جامعه اي که تحت حاکمیت االله نیست، اگرچه 
به الوهیت خداوند باور داشته باشد -مانند همه جوامع 
مســلمان امروزي- جامعه اي جاهلي است. همان گونه 
که جوامع غیرمســلماني که تحت حاکمیت االله نیستند، 
جوامع جاهلي محســوب مي شوند. ســید قطب در این 
نظر نیز پیرو مودودي اســت. او در تفســیر آیه ۸۴ سوره 
هود، «و به [اهل ] مدین برادرشان شعیب را [فرستادیم ]. 
گفت: اي قوم من، خداي یکتا را بپرســتید، شما را جز او 
خدایي نیســت و پیمانــه و ترازو را مکاهید. من شــما را 
در خوشــي و آسایش مي  بینم و بر شــما از عذاب روزي 
فراگیر مي  ترســم»، ضمن ارجاع به کتاب المصطلحات 
الاربعه۳ نوشته مودودي تصریح مي کند: «عبادت یعني 
اطاعت کردن به صــورت کامل و تنها بــراي خداوند در 
تمامي شئون دنیا و آخرت... اطلاق لفظ عبادت بر شعائر 
تعبدي به این اعتبار اســت که این شعائر صورتي از صور 
اطاعت از خداوند در شــأني از شــئون هســتند. بنابراین 
اطلاق عبادت به شعائر تعبدي بالعرض است نه بالذات. 
پس از آن که مدلــول «دین» و مدلول «عبادت» در ذهن 
مردم در هم آمیخت، چنین فهمیدند که عبادت غیر خدا 
که موجب خروج از اســلام به جاهلیت مي شــود، فقط 
همان انجام شــعائر تعبدي براي غیر خداوند مثلا براي 
بت ها اســت و انســان اگر از آن اجتناب ورزد، از شرک و 
جاهلیت فاصله گرفته و مسلمان است و تکفیرش جایز 
نیســت و از تمام حقوق و مزایایي که یک مســلمان در 
جامعه اسلامي مانند محفوظ بودن خون و آبرو و مال... 
برخوردار است. این یک توهم باطل و تقلیل و فروکاستن 
و بلکه تبدیل و تغییر در مدلول لفظ «عبادت»ي اســت 
که مســلمان به وسیله آن به اســلام وارد یا از آن خارج 
مي شــود و آن مدلول همان اطاعت کامــل از خداوند و 
در تمامي شــئون و رد اطاعت از غیــر خداوند در تمامي 

شــئون اســت. مدلولي که لفظ مذکــور در اصل لغوي 
خود افاده مي کند؛ بنابراین از نظر سیدقطب میان شعائر 
تعبدي و نظام زندگي هیچ جدایي وجود ندارد، اعتراف به 
حاکمیت خداوند در حوزه شریعت تعبدي، مقتضي اقرار 
به الوهیت و حاکمیت او در حیات و مناســبات سیاسي، 
اقتصادي، اجتماعي و... است و انکار یا اعتقادنداشتن به 
حاکمیــت خداوند در هریک از این دو حوزه، شــرک و به 

معناي خروج از اسلام و مسلماني است.
  جهاد

جهاد جــزء ذات و طبیعت اســلام و لازمه نقش آن 
در زمین و اهداف بلندي اســت که خداوند براي آن مقرر 
فرموده اســت. در این دین آمده است تا با شعار الوهیت 
خداونــد، آزادي انســان را از عبودیت بشــر اعلان کند و 
الوهیــت خداوند چیزي جز انقــلاب فراگیر و همه جانبه 
علیــه صور مختلــف حاکمیت بشــر نیســت... . اعلان 
الوهیــت خداوند یعني بازپس گیري قدرت غصب شــده 
خداوند از بشر و بازگرداندن آن به خداوند.» (سیدقطب، 
۱۹۹۵، ۳: ۱۴۳۳) «اقامه پادشــاهي خداوند و از بین بردن 
پادشــاهي بشــر و گرفتن قدرت از دستان غاصب بندگان 
و برگرداندن آن به خداوند و ســیادت شــریعت الهي و 
الغاي قوانین بشــري (استقرار الوهیت و حاکمیت االله)، 
همه اینها تنها با تبلیغ و بیان ممکن نیست زیرا حاکمان 
و غاصبــان قدرت خداوند در زمین تنهــا با تبلیغ و بیان، 
تســلیم نمي شــوند وگرنه ســاده تر از عمل رسولان در 
اســتقرار دین خداوند در زمین کاري وجود نداشــت...». 
(سیدقطب، ۱۹۷۷: ۱۰۱-۱۰۲) طبیعتا رسالت و مسئولیت 
اصلي در این راه بر عهده طلایه داران جنبش اســلامي و 
پیشتازان و به تعبیر خود او «نواه» یا «الجماعه المسلمه» 
اســت. (ســیدقطب، ۱۹۷۷: ۱۲۶) در اندیشــه سیاســي 
ســیدقطب و علي رغم ادعاي او، محــور و عنصر اصلي 
قدرت است و نه دین و عقیده. در اندیشه سیاسي او وجه 
سیاســت و قدرت یا به عبارت بهتر، ایدئولوژي حداکثري 
معطوف به قــدرت و تضاد، به نحوي قاطع بر وجه دین 
و ارزش هاي دیني غلبه دارد. به عنوان نکته پایاني ناگزیر 
از ذکر این واقعیت هســتیم که تلاش سیدقطب آن بود 
که خداشناســي بنیادگرایانه ابن تیمیه و ابن القیم جوزي، 
نظریه پردازان بزرگ عالم تســنن در قرن هشــتم هجري 
را احیا کند. او ســوداي خلق الگوي ایدئولوژیک، انگیزه 
بخش و تحرک آفریني را داشت که مبناي جنبش احیاي 
دینــي جدید قــرار گیــرد و اعتمادبه نفــس لازم را براي 
نابودي استعمار و اســتقرار حاکمیت االله در روي زمین، 
در مســلمانان تزریق کند (دکمجیان، ۱۳۶۶: ۱۴۰). او به 
این منظور کوشید تا با استفاده از مفاهیم دیني، منظومه 
کاملي از یک ایدئولوژي با تمام کارکرد هاي یک ایدئولوژي 
تمامیت خواهانه، از جمله؛ الهام بخشــي، انگیزه بخشي، 
ساده سازي واقعیت، جزم گرایي، هویت بخشي به پیروان 
خــود در عین نفــي دیگــري، معطوف بودن بــه تغییر، 
تصویرگري جامعــه اي آرماني و... ارائه دهد. به صراحت 
باید گفت که در این کوشش، مارکسیسم به نحو گسترده 
و آشــکاري الهام بخــش او بوده اســت. قطبي ســازي 
و دوگانه هــاي آشــتي ناپذیر او نظیر جامعه اســلامي– 
جامعــه جاهلــي، حاکمیــت االله- حاکمیــت طاغوت، 
پادشاهي خداوند- پادشاهي بشــر و... یادآور ایدئولوژي 
مبتني بر تضاد مارکسیســتي است. به ســادگي مي توان 
آموزه هــا و مفاهیم متناظــر با آموزه هــاي ایدئولوژیک 
او را در ایدئولوژي مارکسیســم لنینیســم به دســت داد. 
جامعه جاهلي در ایدئولوژي سیدقطب به جاي جامعه 
سرمایه داري در ایدئولوژي مارکسیستي نشسته و جامعه 
اســلامي تحت حاکمیت االله در تعریف او یادآور جامعه 
نهایي کمونیستي، طلایه داران جنبش اسلامي در اندیشه 
او متناظر با حزب پیشــتاز انقلابي در اندیشه مارکسیسم 
لنینیسم، انعزال و جدایي طلایه داران جنبش اسلامي به 
منظور پاک شدن از شوائب و آلودگي هاي جامعه جاهلي 
در تعالیم او یادآور توصیه هاي مارکسیســم لنینیسم به 
مبــارزان، مبني بر تلاش براي رهاشــدن از خصلت هاي 
خرده بــورژوازي و جهاد در تعریف او هم معنا با جنبش 
مبارزه مســلحانه براي ســرنگوني حکومت هاي وابسته 

امپریالیسم و مولود سرمایه داري است.
حســن الهضیبي، رهبــر اخوان المســلمین، پس از 
سیدقطب و در انتقاد از افکار او گفت: «بي معني است که 
آیین اســلام را بر اساس حاکمیت تعریف کرد و به عنوان 
یک اصل اظهار داشت فقط کساني که معتقدند حاکمیتي 
جز حاکمیت االله نیست، مســلمانند. بعضي ایمان خود 
را بر ســر اصطلاحي مي گذارند که ســاخته انسان، خطا 
و عاري از قداســت اســت و با هیچ یــک از آیات قرآن یا 
گفته هاي پیامبر سازگاري ندارد». (کوپل، ۱۳۶۶: ۶۶) این 
همه که گفتیم به هیچ وجه به معناي بي نیازي ما از تفسیر 
في ظلال و انکار جنبه هاي جــذاب و دریافت هاي نغز و 
دل انگیز آراي تفسیري سیدقطب نیست. تفسیر في ظلال 
سرشــار از نکات و دقایق تفسیري تأمل برانگیز است. این 
بخش هاي في ظلال که ناشي از توانمندي ادبي و هنري 
ســیدقطب و نیز تأثیرپذیري او از مکتب تفسیر ادبي قرآن 
و اندیشــه هاي امین الخولي اســت، همــان جنبه هایي 
است که به این تفســیر منزلت و اهمیت بخشیده است. 
پس از ســیدقطب برخي از متفکــران و علاقه مندان به 
او کوشــیدند تفســیري اعتدالي و اصلاح طلبانه از آرای 
وي به دســت دهند و مانع از سوءاستفاده از اندیشه هاي 
او از ســوی جریان هاي فرقه اي و افراطي شــوند. یوسف 
العظم، رهبر برجســته اخوان المســلمین اردن، یکي از 
همین شــمار اســت که قضاوت او شــاید منصفانه ترین 
و عالمانه تریــن قضاوت ها در حق ســیدقطب باشــد. او 
ضمن ارائه تفســیري اصلاح طلبانه از اندیشه هاي سید، 
وجــود ایده ها و افکار غیرقابل پذیــرش در آثار او به ویژه 
في ظلال القــرآن و معالم في الطرق را نفــي نمي کند. او 
معتقد است اندیشه هاي افراطي در این دو اثر در حقیقت 
حاصل شــرایط واکنشي روحي سید در دوران مرارت بار و 

وحشتناک زندان بوده است.
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